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 چكيده

بر نظرية برتري نـژادي برخاسـته از          نگري ايران مبتني      مقالة حاضر مبادي و نتايج تاريخ     
گيري اين انديشه و        هاي شكل     كند و انگيزه    گرايي را بررسي و نقد مي         ايدئولوژي آريايي 

شود كـه ايـن نظريـه           در اين پژوهش نشان داده مي     . گذارد    امدهاي آن را به بحث مي     پي
هيچ مصداقي در تاريخ باستاني و دوران ايران بعد از اسـلام نـدارد؛ بنـابراين برخـورد                  

فرضية مقاله اين   . هاي ديگر هرگز عموميت پيدا نكرد         نژادي با پيروان مذاهب و قوميت     
گيـري از امتيـازات         هـاي شخـصي و بهـره          د براي انگيزه  است كه عبدالرحمن سيف آزا    

گرايي توجه كرد، بـه همـين دليـل او              ويژه در آلمان بود كه به نظرية آريايي          اقتصادي به 
قادر نبود براي ديدگاه خود بنيادي فكري بيابد و نظر به اينكه ايـدئولوژي مـدنظر وي                 

روش . فكري ايـران پيـدا نكـرد      ريشه بود، هيچ اقبالي در جامعـة فرهنگـي و روشـن               بي
آمـده، تحليلـي      عمـل   هاي بـه      تحقيق اين مقاله توصيفي است و سپس براساس توصيف        

منابع اصلي مقاله برخي مطالب     . گري ارائه شده است       مشخص از ماهيت جنبش آريايي    
گرايي است و       هاي معارض با انديشة آريايي       و همچنين ديدگاه   نامة ايران باستان  نشرية  
     .فهم بهتر موضوع به برخي منابع فرعي هم ارجاع داده شده استبراي 
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  مقدمه

نگاران تأثيرگـذار ايرانـي بـود كـه از              يكي از روزنامه  ) ش1261-1350(عبدالرحمن سيف آزاد    
 نيمة دوم سلطنت رضاشاه نقش مهمي در تـداوم و تحـول             ويژه در   دورة جنگ اول جهاني و به     

هاي ايـن انديـشه بـه دو            زمينه. گرايي خوانده شده است       اصطلاح آريايي   اي داشت كه به       انديشه
گــشت و منــشأ فكــري آن برخــي مستــشرقان و   دهــة آخــر قــرن هيجــدهم مــيلادي بــاز مــي

د در ارتباط بوده و منابعي را مـدنظر قـرار           اي از پارسيان مقيم هن        شناساني بودند كه با عده      ايران
  . دادند

اي مثـل ذبـيح         عـده : گرايانه دو نگرش وجـود داشـت          نگري آريايي     در ارتباط با زبان تاريخ    
نويسي دامن زدند و گروهي مثـل همـين سـيف               اي به جنبش سره       بهروز و ابوالقاسم آزاد مراغه    

رانيان مطالب خود را مطرح كردند و سـر از توجيـه             اي فهم  قابلشده و       آزاد با همان زبان شناخته    
اي منتـشر       اي حتي در دورة جنگ اول جهـاني نـشريه             در بين اين افراد مراغه    . نازيسم درآوردند 

كرد و البته مدنظر كمتـر          كه همه از لغات سره استفاده مي      ) 4/263: 1363صدرهاشمي،  (كرد      مي
ه از آن دايـرة واژگـاني همـان مـضمون را تكـرار              محققي واقع شد، اما سيف آزاد بدون استفاد       

  .كرد  مي
هـا در آلمـان هيتلـري بـسيار           هاي سيف آزاد با دورة قـدرت نـازي            زماني انتشار انديشه    هم

تأثير شرايط زمانه و با حمايت وزارت امور خارجـة آلمـان دسـت بـه                  چشمگير است، او تحت   
وجود دارد كه همانـا     » نژادي  هم«ها نوعي     نيانتشار نشرياتي زد و مدعي شد بين ايرانيان و آلما         

سـوزان و     سيف آزاد با طرح موضوعاتي مثل صليب شكـسته، مراسـم كتـاب            . نژاد آريايي است  
ها تلاش كرد منشأ اين موضوعات را به ايران پـيش از اسـلام تـسري دهـد،                    ستيزي نازي     سامي

تنها بين روشنفكران بلكـه حتـي    هاي تاريخي هيچ انطباقي نداشت و طبعاً نه         امري كه با واقعيت   
مداران كشور هواداري نيافت و بالاتر اينكه به تصريح شخص سـيف آزاد پارسـيان            بين سياست 

  . ها حمايتي نكردند هند نيز از اين ديدگاه
گرايـي در تبيـين تـاريخ           مقالة حاضر نوع مواجهة سيف آزاد با رويكرد ايدئولوژيك آريايي         

گيري اين ايدئولوژي، ناكارآمدبودن        كند و ضمن تأمل در مباني شكل          ايران را  نقد و بررسي مي      
شـد كـه        در اين مقالـه نـشان داده        . گذارد    آن را براي تحولات پيش و بعد از اسلام به بحث مي           

گرايي مدنظر سيف آزاد تنها كاربردي سياسي داشت، اما او در همين امر هم ناكام مانـد،                     آريايي
مداران و شخص رضاشـاه        نه مخاطبي درخور توجه يافت و نه سياست        زيرا به تصريح خودش   

 يعنـي  1314هاي او حمايتي كردند و به همين دليل نشرية او به دستور شـاه در سـال     از ديدگاه 
  .اوج مناسبات تجاري ايران و آلمان تعطيل شد
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  پيشنية پژوهش
ده است، شـايد نخـستين بـار    هايش كتاب يا مقالة مستقلي منتشر نش دربارة سيف آزاد و ديدگاه    

ويپرت بلوشر وزير مختار آلمان در تهران كه فرستادة جمهوري وايمار بود، در سـفرنامة خـود                 
هايش به شـمار   هاي خود او بهترين معرف ديدگاه     در درجة بعد كتاب   . اشاراتي به وي كرده بود    

  . آيند  مي
 تـا  1311 است كـه از سـال      باستاننامة ايران   هاي او نشرية      ترين منبع براي فهم ديدگاه      مهم

 منتــشر شــد، ايــن دوره كــه مقــارن بــا تــشكيل فرهنگــستان و همچنــين اواخــر دولــت 1314
ي محمــدعلي فروغــي بــود، دورة اوج تبليغــات ريــوز نخــستمخبرالــسلطنه هــدايت و دورة 

وزيـري محمـود جـم خاتمـه      اي كه با نخـست   رفت، دوره   گرايانة سيف آزاد به شمار مي         آريايي
سـابقه    كه در اين دوره بود كه مناسبات تجاري ايران و آلمان نازي به شكلي بـي                 يافت، درحالي 

  . افزايش يافت؛ اما نظرات او حمايت هيچ مقام دولتي را جلب نكرد
هـاي خـود هـيچ مبنـاي تـاريخي يـا              دهد كه سيف آزاد در طرح ديدگاه          اين مقاله نشان مي   

هـا را     هاي شخصي و نه براساس مصالح ملي ايران آن            يزهفلسفي مشخصي نداشته و صرفاً با انگ      
گرايانة اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نـوزدهم كـه در                به عبارتي نظريات آريايي   . كرد     مي ارائه

ابتدا شكلي آكادميك داشتند، در نيمة نخست قرن بيستم مبدل به يك ايدئولوژي نـژادي شـدند       
بـه ايـن شـكل ديـدگاهي        . ن بـه كـشور را فـراهم آوردنـد         هاي لازم براي هجوم متفقي        كه بهانه 
گيـري يـك ايـدئولوژي          نگرانه خواسته يا ناخواسـته مبـدل بـه ابـزاري سياسـي و شـكل                   تاريخ
  . هاي بعدي هم تداوم يافت  فاشيستي شد كه در دهه شبه

  
  نگري نژادي  هاي نگارش تاريخ  زمينه

كنـد و       گرايي بحث مـي       م و تحول انديشة آريايي    با توجه به اينكه مقالة حاضر دربارة نحوة تداو        
گـذارد،    شدن آن از تحقيقي دانشگاهي به يك ايدئولوژي سياسـي را بـه بحـث مـي            فرايند مبدل 

نگري خود را وامـدار         شود اين است كه سيف آزاد تاريخ          نخستين پرسشي كه به ذهن متبادر مي      
يابي موضوع بايد حتـي بـه                براي ريشه  .هايي بود     كدامين مكاتب فكري اروپايي و چه شخصيت      

 .دو دهة آخر قرن هجدهم بازگشت

هـاي      در اواخر قرن هجدهم ميلادي و حدود پنج سال قبل از انقـلاب كبيـر فرانـسه رشـته                  
هـاي      در اين ميان رشته   ). 33-67: 1944آربري،  . نك(شناسي شكل گرفتند        متنوع و متعدد شرق   

هـاي    عنـوان بخـشي از پـژوهش        نگ، تاريخ و تمدن ايران بـه      شناسي با هدف شناختن فره      ايران
  . شناسي به وجود آمدند  شرق
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 در انگلـستان و     1شناسان عبـارت بودنـد از سـر ويليـام جـونز             ترين ايران     دو تن از برجسته   
اين ايام مقارن با دورة زنديه بود، اما در دورة قاجارهـا هـم تـلاش         .  در فرانسه  2آنكتيل دوپرون 

هـاي فراوانـي بـه تحقيـق و تحليـل تـاريخ ايـران براسـاس                     رفته شد و شخصيت   يادشده پي گ  
  . هاي نژادي روي آوردند  انديشه

دليـل     درست است كه بـه     3.ها كنت ژوزف آرتور دو گوبينو بود          ترين اين شخصيت      برجسته
طـور خـاص ايـران قـادر      هاي ظاهري و فقدان تأمل فلسفي بخش مهمي از شـرق و بـه          انديشه
زمـان دانـش      د در ذات و ماهيت تاريخ خويش بينديشند، اما واقعيت ايـن اسـت كـه هـم                 نبودن

بـه   هـا را نـسبت    غربي«فرض بنيادين استوار بود كه          بر اين پيش   19 و   18خاورشناسي در قرون    
دهد كه هرگز دست بـالاي خـويش را در همـة امـور از                   شرق در موضع نسبتاً بالاتري قرار مي      

شد كه دو وجه        در اين انديشه نوعي دوتايي كاذب ايجاد مي       ). 23: 1382 سعيد،(» دست ندهند 
                                                 

1. Sir William Jones (1746-1794)  
شد تحقيق كـرد        اروپايي خوانده مي  -هايي كه بعدها آريايي     شناس مشهور انگليسي بود كه دربارة خانوادة زبان           زبان

 كتابي در دو جلـد دربـارة   1770به سال . ي يوناني و لاتين بحث كردها زبانو از خويشاوندي زبان سانسكريت با    
ي يوناني، فارسـي، سانـسكريت، سـلتيك و    ها زبان دربارة تبار يكسان 1786زندگي نادرشاه افشار نوشت، به سال       

گوتيك مطالبي نگاشت و همچنين جونز در ترجمة اشعار برخي شعراي ايراني مثل حافظ و مولانا به انگليـسي و                    
يـام  سـر ويل  .  بود و نكته اينكه كتابي دربارة دستور زبان فارسي نگاشت كه مخاطبان فراوان يافـت               گام  شيپفرانسه  
 .گوي، به جونز ايراني مشهور شد  دليل علاقة فراوانش به شاعران پارسي جونز به

2. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805) 
را دربارة برخي نژادهاي اروپايي استفاده كرد،       » آرين«شناس مشهور فرانسوي و نخستين كسي است كه واژة              شرق

در تـاريخ   .  بود كه در تاريخ هردودت به كـار رفتـه بـود            arioiتايي آريا با واژة لاتين      اين واژه تركيبي از واژة اوس     
ها شانزدهمين ساتراپي     ها و پارت    ها، خوارزمي   ها در كنار سندي       هرودوت از قوم آريه و آريايي نام برده شده، آريه         

دانـد كـه     ادهـا را قـومي مـي    همـين كتـاب م  375اما در صفحة) 224: 1368هرودوت،  (اند      هخامنشي قلمداد شده  
ها كه مطابق با هرات امروزي بوده است با آرياييان كه قـوم    مشهور بودند، بنابراين بين آريه   » آرياييان«روزگاري به   

دوپرون همراه با ويليام جونز در احيـاي واژة آريـايي نقـش مهمـي داشـتند و در                   . اند، تفاوت وجود دارد       ماد بوده 
عـلاوه   همچنين دوپرون نخستين متـرجم آثـار زرتـشتي و مزديـسني بـه     . گري كوشيدند  اييگيري انديشة آري   شكل

جونز، دوپـرون را متـأثر از پارسـيان مقـيم بنـدر             . ميراث فرهنگي و فلسفي هند مثل اوپانيشادها در قارة اروپا بود          
تـوان جـداي از         ات را نمـي   ايـن اختلاف ـ  . انـد     يي بر منابع زرتشتي به وجـود آورده       ها  افزودهدانست كه       سورات مي 

ي استعماري فرانسه و انگليس براي تسلط بر هند ارزيابي كرد، در اوايل نيمة دوم قرن هيجدهم بـود كـه     ها  رقابت
قاره بـه دسـت نيروهـاي انگليـسي افتـاد و                نبرد فرانسه و انگليس بر سر تصرف هند نهايي شد، سرانجام هم شبه            

گيري برخـي از    هاي دوپرون از فلسفة هند نقش مهمي در شكل    ترجمه. ددوپرون مجبور شد خاك هند را ترك كن       
هـاي نژادپرسـتانه گوبينـو تـأثير       هاي آرتور شوپنهاور برجاي گذاشت، همچنين اين دو در تكـوين انديـشه               انديشه

 .فراوان برجاي نهادند
3. Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882). 
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ــه شــرقي : داشــت ــود ب ــاهي ب ــا هرچــه تب ــه  ي ــا و ب ــسبت داده مــي  ه ــسلمانان ن ــژه م   شــد  وي
(Tingor, 1962: 233-34)هايي ديگـر موضـوع تفاخرهـاي نـژادي را مطـرح         يا اينكه با انگيزه

 . كردند  مي

ويـژه    قاجار و بـه شاه يفتحعلها در ايران مقارن با دورة سلطنت           هنقطة اوج تلاقي اين انديش    
اي از نويسندگان ظهور كردنـد كـه بـه      بار عده  هاي ايران و روس بود، براي نخستين     دورة جنگ 

اي بـه ايـن نتيجـه رسـيدند             ديري نپاييـد كـه عـده      . تاريخ ايران پيش از اسلام فراوان پرداختند      
ان باستاني كشور همة عظمت و پيشرفت و تمـدن و تعـالي بـوده               برخلاف دوران اسلامي، دور   

شد، از درون ايـن     » انحطاط«جانبه دچار       است، برخلاف دوران اسلامي كه كشور به شكلي همه        
  .  شكل گرفت1»گرايي  آريايي«ديدگاه نظرية 

ور منظ ـ  به» آگاهي تاريخي «گيري      مثابة شرط ضروري براي شكل      فهم تاريخ باستاني ايران به    
و بر تفاخر قومي بود كاملاً در تمـايز           ملت، با اين ديدگاه كه مبتني     » سرنوشت مشترك «شناختن  

اي جديـد كـه هـيچ سـابقة تـاريخي در                همچنين پيامد بلافصل انديشه   . حتي تضاد قرار داشت   
هاي بـه كـار گرفتـه           نويسي نام گرفت، واژه       گيري زباني جديد بود كه سره         كشور نداشت، شكل  

  .2دساتيردر اين زبان ريشه در منبعي داشت كه عبارت بود از كتاب شده 
 و دانـشمندان  مديـدى  هـاى     مـدت  كـه  زرتـشتيان بـود    به منسوب جعلى كتابى نام دساتير 

 گروهـى  ميـان  بودنـد، در ايـن     مشغول آن پيرامون و جدل  بحث به غرب و شرق پژوهشگران
 ايـن  قـوى  احتمـال  بـه  كه شده روشن ديگر  امروزه .بودند آن اكثريتي مخالف اصالت   و موافق
 نـامي منـسوب     واني ـآذر ك اي از كاركنان كمپاني هند شـرقي بـوده كـه بـه                  برساختة عده  كتاب
  . اند  كرده

 مـيلادي   1612 تـا    1529 قمري مصادف با     1021 تا   942هاي     بين سال  وانيآذر ك گويند      مي
شارسـتان   و   دبـستان مـذاهب   ثـل   هـايي ديگـر م       پيـروان او كتـاب     دساتيرجز    زيسته است و به   

انـد          اند كه به غلط توسط برخي محققان منابع زرتشتي محسوب شـده                را هم نگاشته   چهارچمن
ها پـيش     ترين پژوهشگر منابع زرتشتي، سال         برجسته پورداوود، اما ابراهيم    )1382توكلي،  . نك(

  ). 31: 1355، پورداوود(اين نظر را رد كرده بود 
هاي ايران و روس توسط سر جان مـالكوم            كتاب كه در دورة اول جنگ      براساس لغات اين  

فرستادة كمپاني هند شرقي به برخي ايرانيان معرفي شد، بعدها فرهنگ لغاتي هم شكل گرفـت                
                                                 

1. Aryanism.  
دسـاتير آسـماني،    ) 1888(ملاكـاوس     ملافيروزبن: تاب يادشده با اين مشخصات در دسترس است       اي از ك    نسخه .2

 توسط ميرزامحمدعلي كـشكول در هندوسـتان   شاه نيناصرالداين نسخه در دورة سلطنت . دت پرساد پرس : بمبئي
  .  قمري بود1305القعده  منتشر شد، اين تاريخ مقارن با نوزدهم ذي



 آباديان / گرايي  بر آريايي نگري نژادي مبتني  سيف آزاد و تاريخ / 16

بـه سـال     2برهان قـاطع   كتاب   نيازا  شيپ بود؛   1آراي ناصري     فرهنگ انجمن ها    كه مشهورترين آن  
هـاي دسـاتيري بـه آن راه        و به چاپ رسيده بود كـه واژه        در كلكته و سپس بمبئي و لكهن       1818
  . يافت

به اين شكل گفتماني شكل گرفت كه سابقة تاريخي نداشت، محور مختصات اين گفتمـان               
و اينكـه   » خلـوص نـژادي   «بحث  . تحليل نژادي تاريخ ايران بود كه با كنت گوبينو برجسته شد          

و اساساً كلية نژادها بايد خلوص خود را حفـظ          نژاد آريايي نبايد با نژادهاي ديگر مخلوط شود         
  . از پيامدهاي اين ديدگاه بود) 52: 1364ناطق، (نمايند 

گرايي بود، زيرا طبق ايـن نظـر            بر آريايي    از ديگر پيامدهاي نظرية نژادي مبتني      3ستيزي    سامي
ايـن  ). 107: انهم ـ(گراييدنـد   » انحطاط«دليل اختلاط با ساميان به        ايرانيان در دوران اسلامي به    

گيـري برخـي        و بـه شـكل    ) 353: 1288الـدين ميـرزا،         جـلال (ديدگاه بعدها هم تـداوم يافـت        
گـاه و در هـيچ        آنكه در ايران هـيچ      هاي نژادپرستانة ضدعربي و ضديهودي انجاميد، حال          انديشه

ستيزي سازمان يافته وجـود نداشـته اسـت، بـرعكس ايرانيـان در        طور مشخص يهودي    زماني به 
  ). 95-884: 1380كتاب مقدس، (اند   متون مقدس يهودي منجي اين قوم شناخته شده

ها با فراز و فرود فراوان بعدها در نيمة دوم سـلطنت رضاشـاه بـاز هـم مطـرح                        اين انديشه 
شدند، بحثي تاريخي و فرهنگي اكنون قصد داشت كاربردي سياسـي پيـدا كنـد، امـا بـرخلاف                   

شوينيـسم يـا ناسيوناليـسم افراطـي و         «ژي دولتـي ايـن دورة       تصوري كه معتقد اسـت ايـدئولو      
) 240: 1360طبـري،   (» تجليل و زيباسازي ايران قبل از اسلام همـراه بـود          «بود كه با    » ارتجاعي
به تصريح پژوهشگراني مثل محمدعلي فروغـي   . هاي يادشده هرگز جدي نگرفته نشدند         انديشه

: 1337(، عباس اقبال    )50-51: 1350(سعيد نفيسي   ،  )31: 1355(، ابراهيم پورداود    )18: 1355(
) 9474: 7/1373(اكبـر دهخـدا         ويـژه علـي     و بـه  ) 174: 1374(، محمد محـيط طباطبـايي       )258

ها، ميراث فكـري ايـران پـيش از اسـلام             هاي به كار رفته توسط آن         اكثريت قريب به اتفاق واژه    
  . رفتند  نبودند و عمدتاً جعلي به شمار مي

شناخته شـدند و ايـن     ) 65: ق1270فرزانه بهرام،   (» الناس    افسق«ها پيش اعراب         دهه با اينكه 
كردنـد و يكـي از ايـن افـراد              اي تبليغات ضدعرب و ضديهودي مي         زمان به مقتضاي عصر عده    

عبدالرحمن سيف آزاد بود، امـا نازيـسم و فاشيـسم هرگـز مـرام و مـسلك رسـمي حكومـت                      
هاي خود را در ايتاليـا و    روز نعره  فاشيسم كه روزبه  «ه هرگز با    پس اين ديدگا  . شد    محسوب نمي 

                                                 
 . اسلاميه: آراي ناصري، تهران  فرهنگ انجمن) تا  بي(ن خا   هدايت، رضاقلي.1

اين كتاب . اميركبير: كوشش دكتر محمد معين، تهران برهان قاطع، به) 1335(خلف  بن تبريزي، محمدحسين .  نك .2
 . شاه پادشاه شيعة دكن نوشته شده است  شمسي در حيدرآباد به نام سلطان عبداالله قطب1030به سال 

3. Antisemitism.  
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  . پيوند نخورد) 241طبري،(» كرد  آلمان و اسپانيا بلندآواتر مي
  

  ها نخستين تلاش
 شمسي در تهران به دنيا آمد، پدربزرگ او ملاعلي عطـار مـشهور بـه                1261سيف آزاد در سال     

لي ايرواني بود كه از روحانيان بزرگ عصر خود بـه           ع  ايرواني نام داشت، جد پدري او ملاقربان      
با توجه به اينكه سيف آزاد با پارسـيان هنـد ارتبـاطي    ). 240: 1368سيف آزاد،  (رفت      شمار مي 

هاي طـولاني وي در هنـد،    گسترده داشت و همچنين براساس برخي تبليغات و همچنين اقامت      
بودن خود را رد      سم عربي دارد، او زرتشتي    برده زرتشتي است؛ هرچند ا      تصور بر اين بود كه نام     

با محبت علي و اولاد علي رشد كرده است و در ابتداي جواني           «كرده و نوشت از چهار سالگي       
: همـان (» مطهر سيدالشهدا پرداخته اسـت      كشي حرم     چندسالي را با افتخار به خدمت و جاروب       

239 .(  
ها به استانبول و از آنجـا بـه           ار كرد، با آن   ها ارتباط برقر    سيف آزاد از دورة جواني با آلماني      

 جواسـيس   2 و نيـدرماير   1در دورة جنگ اول جهاني با هيئـت همـراه فـن هنتيـگ             . برلين رفت 
جـا    هـا همـان     عنوان پيك و خبربـر آلمـاني        آلماني، به افغانستان و هندوستان مسافرت كرد و به        

  ).91و120-21: 1369بلوشر، (اقامت گزيد 
اي سيگارفروشي باز       ساز شود، سپس مغازه     در برلين ابتدا شاگرد دندان    عبدالرحمن توانست   

مجلـة  بالاخره با حمايت وزارت امور خارجة آلمان نـشرية          كند و بعد يك كافه تأسيس نمايد،        
. شـد   هاي فارسي، عربي، تركي و آلماني منتشر مي   را منتشر كرد كه به زبان      صنايع آلمان و شرق   

نامـة    هفته،  آزادي شرق الي كه در آلمان اقامت داشت، نشرياتي مثل         همچنين در مدت دوازده س    
هـاي فارسـي، فرانـسه و          را به زبان   راهنماي بانوان  و نشرية مصور     نو  ايران،  خبري سياسي ايران  
  .آلماني منتشر كرد

نامـة ايـران    اي به زبان فارسي منتشر كرد كـه آن را               نشريهها،     مقارن با دورة حكومت نازي    
هـايي رنگـي منتـشر شـد و      نشرية او با تيراژ بالا و با ظاهري پرخرج و عكـس     . نام نهاد  باستان
دادنـد كـه بعـضي اوقـات تمـام صـفحه را            هاي بزرگي مثل كروپ هم به آن آگهي مـي           شركت

 سيف آزاد اوايـل دورة سـلطنت رضاشـاه بـه ايـران بازگـشت، او       ).139: همان(داد   پوشش مي 
قيمتي    هندوستان را كه ثروت هنگفتي داشتند و عناصر مهم و ذي           خواست بعضي از پارسيان       مي

: همـان (رفتند به مهاجرت مجـدد بـه ايـران ترغيـب كنـد        در زندگي اجتماعي هند به شمار مي   
255 .(  

                                                 
1. Werner Otto Von Hentig. (1886-1984). 
2. Oskar Von Niedermazer. (1885-1948).  
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شاه  دين«اي داشت،   شاه زرتشتي از رهبران پارسيان هند هم چنين انديشه در اين راه سر دين
نشين در ايران ريخته بود   و جهت ايجاد يك كولوني يا شهر پارسيايراني طرحي بسيار عالي و ن    

كه زرتشتيان و پارسيان هند را دگرباره به مـام مـيهن بازگردانـد، امـا بـا كمـال تأسـف مـرگ                        
 يزدگـردي،   1317وي به سـال     .  را درو كرد   اش يزندگنابهنگامي فرارسيد و دست اجل خرمن       

شـاه ايرانـي،      ديـن (» سالگي، زنـدگي را بـدرود گفـت        ميلادي، در پنجاه و هفت       1938برابر با   
1353 :9.(  

كـانون ايـران    « هجري شمسي از برلين به تهران بازگـشت، ابتـدا            1310سيف آزاد در سال     
شاه ايراني بنيـاد نهـاد و مـدعي شـد         گذار پارسي ازجمله دين       را با حمايت چند سرمايه    » باستان

سيان هند، اين اقدام را انجام داده و هدفش تشويق          براي شناسانيدن فرهنگ و تمدن ايران به پار       
سـيف آزاد،   . (ها به كـشور بـوده اسـت         گذاري پارسيان در ايران و بازگشت آن          ايشان به سرمايه  

1368 :236(  
علامت فروهري بود كه با صليب شكستة آلمان نازي همراه بود، » كانون ايران باستان«نشان 

شد و سخنرانان از برتـري نـژادي ايرانيـان و                برگزار مي  در اين كانون جلسات سخنراني عديده     
االله     بايـد گفـت كـه در ايـن زمـان حبيـب            . آوردنـد     ها سخن به ميان مي      ها با آلماني    نژادي آن   هم

او . كـرد     نوبخت نمايندة شيراز در مجلس شوراي ملي از تكاپوهاي سيف آزاد حمايت مالي مي             
  . را تأسيس كرد» حزب كبود«قين، بعدها در زمان اشغال كشور به دست متف

نامة ايـران باسـتان     نخستين شمارة نشرية    . رفت    ها به شمار مي     كبود، رنگ مورد علاقة نازي    
 در تيراژ سه هزار نسخه چاپ شد، اين نشريه سريعاً به فروش رفت و چاپ                1311ماه      در بهمن 

 شمـسي منتـشر     1314سـال    تـا    نامة ايران باسـتان   دوم آن هم در چهار هزار نسخه منتشر شد،          
  .ها به دستور رضاشاه تعطيل شد شد و در اوج قدرت نازي  مي
  

  رويكرد نازيستي نامة ايران باستان
نفرت و دوري از مرام و خيـالات زهـرآگين          «،  نامة ايران باستان  هدف مهم سيف آزاد از انتشار       

نامـة  (عنوان شد » دوستي  پرستي و شاه و ملت  سمتيك و ماركسيسم، تشويق و تهييج حس وطن       
هاي غيرآريايي بود، با ايـن يـادآوري كـه              انديشه» خيالات سمتيك «) 2: 47/1312ايران باستان،   

و ذبيح بهروز براي همة عمر بـا ايـن   ) 73-120: 1356هدايت، . نك(صادق هدايت در مقطعي    
  . كردند  مخالفت مي» خيالات«

 همـان چيـزي بـود كـه         واقع  بهماركسيسم،  قراردادن اين ديدگاه نژادي در كنار مبارزه عليه         
نامة هاي      ها كليشه   در دورة نازي  . داد    هدف اصلي ايدئولوژي ناسيونال سوسياليسم را تشكيل مي       



 19 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

. شـد    كه چاپي نفيس و تيراژي بالا داشت، مستقيماً از آلمان به ايـران فرسـتاده مـي          ايران باستان 
. ازي در جريـان انتـشار ايـن نـشريه قـرار داشـت      اند گوبلز وزير تبليغات آلمان ن        اي مدعي     عده

كه در بخش سياسي حزب ناسيونال سوسياليست آلمان        1گويند ماژور فون ويبان       برخي ديگر مي  
  .كرد، سردبير واقعي اين نشريه بود  كار مي

كـرد و در        را با علاقـه دنبـال مـي       » موضوع نهضت ملي آلمان و افكار فاشيستي      «سيف آزاد   
مـورد توجـه ملـل مترقـي اسـت و از            «داد، همان موضوعي كه به نظر او             مي اش پوشش     نشريه
او همچنـين علـت     ). 3: 16/1312نامة ايران باستان،    (» شود    ترين وقايع روزانه محسوب مي      مهم

كوشش و جهد امروز آلمان براي بازگـشت  «: گونه توضيح داد علاقة خود به كشور آلمان را اين    
اد غـرور ملـي، نفـرت از اجنبـي و جلـوگيري از تقلبـات و                 عظمت ديـرين آن مملكـت، ايج ـ      

هـا داراي   هاي اجانب و جهودها در مملكت آلمان است كه از اين جهات مـا هـم بـا آن      خيانت
مقصود واحد هستيم، مگر اينكه قدري شدت و ضعف يا اختلاف در طرز اجراي فكر بين ما و                  

  ). همان(» ها موجود است آن
 شاهنـشاهي ايـران معرفـي       دار  طـرف اين نامه رسماً خـود را       «: خود سيف آزاد نوشته است    

كه براي ايـران    (نموده و در يك موقع مناسبي بهترين خدمات خود را بر ضد مرام ماركسيستي               
نامـة ايـران    (» نموده اسـت  ) تر است     كننده مهلك     و ايرانيان از زهرهاي خطرناك و گازهاي خفه       

  ). 1-2: 47/1312-48باستان، 
منـدي    نژادي و علاقه    يكي موضوع هم  : به ايران و ايرانيان علاقه دارند     «ها     داد آلماني  او ادامه 

ادبي و تاريخي كه به مفاخر گذشتة ايران باستان دارنـد و ديگـري موضـوع روابـط تجـاري و                     
  ). 48: همان(» دهد  آلات از ايشان مي اهميتي كه ايران نو به معاملات تجارتي و خريد ماشين

اين «بود و ) 16: 10/1314: همان(» راهنما و پيشواي آلمان آريايي   « آزاد، هيتلر    به نظر سيف  
ها كه بر عليه ملت دنيـا ناسيوناليـسم           سالة يهودي     نقشة دويست «توانست  » مرد دانشمند آريانژاد  

هـا را كـه در زيـر پـردة            خصوصاً آريانژادها در روي زمين داشـتند، نـابود سـاخته و افكـار آن              
 ـوغر  بي ـعجانگيـز و اسـامي          هاي حيرت   گري     با جلوه  هكاران  تيجنا  از قبيـل سوسياليـستي،      بي

كشان،  شدن با كارگران و زحمت        قدرت پادشاهان، يگانه   نابود ساختن يگانگي عالم، ضدكاپيتال،    
» برادري، برابري كمونيستي داشتند، آن حجاب مهيب را دريده براي دنيا روزي نوي ايجاد نمود

  ). 3: 8/1312همان، (
هـاي ناپـاك      كتـاب  «سـوزاندن هاي ماركسيستي در آلمـان را بـا           زدن كتاب   سيف آزاد آتش  

). 2: 20/1312: همـان (دانـست       به دستور انوشيروان براساس يـك اصـل و نظـر مـي            » مزدكيان
                                                 

1. Major Von Viban. 
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: 16/1312همـان،   (كـرد       طور كه علامت صليب شكسته را متعلق به ايران باستان تلقي مي             همان
هاي ايتاليا متعلق به ايرانيان باستان        رنگ فاشيست   نوشت كه لباس سياه       ديگر مي و در ادعايي    ) 5

  ).8: 35/1312: همان(اي ايراني است   بوده و اساساً فاشيسم انديشه
تنهـا خـلاف مـسلمات        گرفت، زيرا نـه       بديهي است اين روايت مجعول را كسي جدي نمي        

در مقابـل علمـا كـه در دورة         «يـران كمبـريج     تاريخ ايران بود، بلكه به روايت مورخان تـاريخ ا         
از اهميـت بيـشتر و      .... هاي مذهبي     رضاشاه، منزلت و اقتدارشان آشكارا كاهش يافته بود، اقليت        

نتيجة اين سياست، بهبود وضع اكثـر       . هاي بهتر براي پيشرفت اقتصادي برخوردار شدند        فرصت
هـاي جديـد بـه          يادي از مشاغل و حرفـه     ها بود كه باب ز        ها و زرتشتي      مسيحيان ارمني، يهودي  

جوانان يهودي در رديف ديگران به انجام وظيفه دعوت شدند، مدارس           . ها گشوده شد    روي آن 
هاي كوچك و محدود يهود توسعه يافت و تدريجاً   ها به روي آنان باز شده، بازرگاني و دانشگاه

هـا از تمـام حقـوق         قريبـاً يهـودي   ها يافت شـدند و ت       بازرگانان و ثروتمندان بزرگي در ميان آن      
شـدند و مخـصوصاً در          هـا در ادارات پذيرفتـه         كردند، ولي عدة كمي از آن         كشوري استفاده مي  

  ). 41-42: 1371سلسلة پهلوي و نيروهاي مذهبي، (» دستگاه سياسي كشور راه يافتند
 مـسلط   مفهوم جملات يادشده اين بود كه برخلاف تبليغات ضدسـامي در ايـران، گفتمـان              

خلاف اين تبليغات بود و حتي از سوي مقامات رسمي هم پذيرش نشد؛ هرچند نظـر شـخص           
نگري معطـوف بـه     هاي سيف آزاد دربارة ايدئولوژي و تاريخ     تلاش. سيف آزاد چيزي ديگر بود    

گرايي حتي توجه علامه محمداقبال لاهـوري را بـه خـود جلـب كـرد و در ايـن زمينـه                          آريايي
هـا را مـورد پرسـش          بين او و گشتاسب نريمان پارسي انجام شد كه اين تلاش           هايي  نگاري  نامه

  1.داد  قرار مي
  

  گرايي و تفسير نژادي تاريخ ايران  آريايي
با وجود همة تبليغات، حتي شخص سيف آزاد نيز نه ناسيونال سوسياليست بود و نـه قلبـاً بـه                    

هاي خـود را        اكنون ارضاي خواسته  آلمان نازي تعلق خاطري داشت، او مردي ماجراجو بود كه           
داد يهوديـان وارد        درست در همان زماني كه دولت ايران اجـازه مـي          . ديد    ها ميسر مي    از اين راه  

كشور شوند، سيف آزاد با انتـشار مطـالبي در نـشرية خـود رفتارهـاي حـزب نـازي و اعمـال                       
ها   مومي مردم ايران عليه آن    اي براي تهييج احساسات ع        خشونت عليه يهوديان در آلمان را بهانه      

  . كرد  مي
زمان بـود      منتشر شد، بخشي از دورة انتشار آن هم        1314 تا سال    نامه ايران باستان كه   نشرية  

                                                 
 ).161-177: 1/1376مطالعات تاريخي، . نك(هاي مزبور    دربارة نامه.1
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 ـوز  نخـست با كابينة مخبرالسطنه هدايت و بخشي هم مقارن بـا دورة             . ي محمـدعلي فروغـي    ري
اي داشـت و نـه محمـدعلي      اودهها مـر    توان گفت نه مخبرالسلطنه با نازي          و يقين مي   طورقطع  به

اساسـاً از ايـن     . شد    تر اينكه در زمان كابينة محمود جم ديگر اين نشريه منتشر نمي             مهم. فروغي
ستيزي را بستايد، در كـشور    اي كه علناً از آلمان نازي حمايت نمايد و يهودي         به بعد هيچ نشريه   

  . شد  منتشر نمي
اصـلاً  . ني شروع شد در هندوستان اقامت داشت  سيف آزاد هم در زماني كه جنگ دوم جها        

 او در اين مقطع تاريخي بـا        ظاهر  بهدرست است كه    .  از كشور خارج شده بود     1315او از سال    
بـه    پارسيان هند مرتبط بود، اما هيچ شاهدي در دست نيست تا نشان دهد كـه پارسـيان نـسبت                  

دليـل باورهـاي      ه پارسيان هـم بـه     نازيسم روي خوشي نشان داده باشند، زيرا حداقل اين بود ك          
توانستند از يهودستيزي دولـت وقـت           دليل برخي پيوندهاي تاريخي، نمي      زرتشتي خود و هم به    

  .آلمان حمايت كنند
هاي دولت آلمان بـراي       اما در ابتداي به دست گرفتن قدرت توسط هيتلر، سيف آزاد تلاش           

هيتلر خلاص وطن را از استيلاي مادي و        «نوشت      كرد و مي      اخراج يهوديان را مثبت ارزيابي مي     
هايشان براي وطن زيادتر از بيگانگان اسـت،          معنوي بيگانگان و جهودها كه ضرر و خيانتكاري       

). 12: 15/1312نامة ايران باسـتان،     (» سرلوحة پروگرام و نقشة آينده حزب خود قرار داده است         
را براي يگانگي عـالم     » ها  سالة يهودي نقشة دويست   «شد كه       معرفي مي » دانشمند آريايي «هيتلر  

علامـت صـليب شكـسته      ). 3: 8/1312نامة ايران باستان،    (و سوسياليسم، نقش برآب كرده بود       
» وجـود يهوديـان   «سـازي ادارات از         شد كه بـراي پـاك         عنوان نمادي ضديهودي شناسانده مي      به

  ).1: 11/1312همان، (كاربرد فراواني داشت 
» انـد     هـا در آلمـان همراهـي كـرده          با اشتراكي «ها اين بود كه       ام يهودي از نظر سيف آزاد اته    

ايجـاد كنـد، نيـز      » دولت بـه تمـام معنـي ملـي        «او نوشت ملت آلمان درصدد است تا        ). همان(
 اساسـاً   كـه  ييازآنجـا «را از مملكـت كوتـاه كنـد، و          » نژادهاي ديگر «خواهد دست اجنبي و         مي

گونه حكومت ملي مخالف هـستند، مـشغول تبليغـات بـر     حضرات كليمي در دنيا با تشكيل هر    
  . »اند  ضد آلمان در خارجه شده

هـا    هـا، از خريـد اجنـاس يهـودي          همين دليل دولت آلمان بـراي ممانعـت از فعاليـت آن             به
خودداري كرده و به نظر سيف آزاد بهترين راه هم همين بود تا اين اقليت ديني نتوانند بـه كـار        

در ضمن با اينكه تشكيل وزارت تبليغات در هيچ كشور دنيـا مـسبوق    ). انهم(خود ادامه دهند    
كرد كه اين وزارتخانه براي مقابله با شك            گونه توجيه مي    به سابقه نبود، اما سيف آزاد آن را اين        

انـد، ايجـاد        بر يهودستيزي هيتلر ايجاد كرده      ها در اذهان عمومي جهان مبني       و شبهاتي كه يهودي   
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  ).2: 13/1312: نهما(شده است 
وقتي دكتر كورت ليندن بلات نخستين رئيس بانك ملي ايران به اتهام مشاركت در اختلاس    

اسـت  » يهوديان بلغارسـتان  «دستگير شد، سيف آزاد مدعي شد اساساً او آلماني نيست، بلكه از             
ف آزاد  سي. وارد ايران شده بود   » رياست بانك ملي  «و براي به دست گرفتن      » لباس تقلبي «كه با   

ادعا كرد ليندن بلات در بلغارستان به دنيا آمده و تحصيلاتش هـم آنجـا بـوده، تنهـا بخـشي از       
تحصيلات او در آلمان صورت گرفته و آن هم زماني است كه وي نزد بـستگان خـود زنـدگي                    

  . كرد  مي
ممكن است كـه همـان اقـوام و         «اينكه او گذرنامة آلماني دارد هم چيز عجيبي نيست، زيرا           

اي به نام يك نفر يهودي در دنيا چيز  نزديكان او جهتش تهيه نموده باشند و صدور چنين تذكره
اسرائيل براي خود مليت و قـوميتي را قائـل نبـوده و             ]بني[اي نيست، زيرا اغلب از اولادان           تازه

هاي متعددي به اسم خود دارند كه در مواقع لـزوم و هـر وقـت كـه تابعيـت خـود را از                   تذكره
وسيلة آن ترك تابعيت دولتي را نموده و به           ولت ديگر مقرون به صرفه و صلاح خود ببينند، به         د

  ).10: 14/1312: همان(» نام دولت ديگري تذكره ارائه داده و قبول تابعيت بنمايند
نامة ايـران   زمان با به قدرت رسيدن هيتلر، نه فقط در            زدن به مباحث نژادي درست هم       دامن

هـا در غـرب         اي داشت؛ هرچند اين نظريـه         در مطبوعات ديگر هم بازتاب گسترده     باستان، بلكه   
منشأ اقتصادي، اجتماعي، فكري، فلسفي و فرهنگي فراواني داشتند، ليكن در ايران اين انديـشه               

گونه پايگاه و مبناي فكري و اجتماعي نداشت، اما وقتي كلنگ دانشگاه تهران به زمـين زده        هيچ
پرورشگاه عقلي و روحي را براي نـژاد آينـدة ايـن            «ياد شد كه    »  داريوش كبير  جانشين«شد، از   

  ).1: 2807اطلاعات، (به يادگار گذاشت » مرز و بوم
هاي جعلـي دسـاتيري و تـلاش بـراي عـدم اسـتفاده از             زمان با گسترش استفاده از واژه       هم
ها انجام گرفت و دربارة اين نژاد   در برخي زمينه» نژاد آريايي«هاي عربي، تبليغاتي در زمينة   واژه

هـا در يكـي از    تأثير ايـن ديـدگاه   تحت. بودند» به نقل از گوبينو«ها همه     مطالبي نقل شد كه اين    
غربيان فرهنگ . ما تمدني برتر داشتيم، اما عقب مانديم«: هاي نامة ايران باستان نوشته شد       شماره

، سپس به شاهنشاهي قدرتمند ايران پرداخت       »دفروشن    ما را گرفتند و امروز به خودمان فخر مي        
اي ديگر بـا اشـاره          در مقاله ). 4: 25/1312نامة ايران باستان،    (از بين رفت    » به دست اعراب  «كه  

وقتي نيست كـه علامـت مشخـصة ملـت آريـايي              آيا جاي خوش  «: به اقدامات هيتلر نوشته شد    
 آن مـردان آريـايي همـه مردنـد و           جانشين صليب شده است، ولي افسوس كه آن ايران توانا و          

  ).3: 30/1312همان، (» ها نيست رفتند و امروز به جز نامي از آن
گونه سخنان نوشته شد ايران باستان كلماتي اختـصاري هـستند بـراي     در ادامة تفاخر به اين    
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 نـژاد مختلـف را زيـر سـيطره و           4600داد كه       يك شاهنشاهي عظيمي را تشكيل مي     «تمدني كه   
؛ بنابراين در عصري كـه در قـارة اروپـا           )2: 19/1312همان،  (»  خود گرفته بود   بال  شاهو  استيلا  

 در اينجـا افتخـار      شيازپ  شيبتوانيم      ما ايرانيان اكنون مي   «مسائل نژادي مدنظر قرار گرفته است،       
ها در تلاش و كوشش       ما هم مانند آن   . كنيم كه چيزي از برادران دانشمند غربي خود كم نداريم         

» تـر بنمـاييم   تيم كه سهم قديمي ولي بزرگ خود را در بنـاي تمـدن جديـد بيـشتر از پـيش         هس
  ).4: 2751اطلاعات، (

هـا يكـي     ايرانيان و آلمانيورسوم آداببالاتر اينكه در نشرية سيف آزاد ادعا شده بود ريشة        
گرفتنـد كـه در     افروختند، نتيجـه        ها در آن آتش برمي      است؛ بنابراين با اتكا به مراسمي كه نازي       

). 12: 4/1314نامة ايـران باسـتان،   (» شود  ها و آداب آريايي و ايراني از نو زنده مي          آلمان جشن «
 آريانژادان كه عبارت از برافروختن آتش مقـدس        ورسوم  آدابيكي از   «نويسندة مقاله آورده بود     

سـوم كهـن    گـذرد كـه تمـام ر          باشد، در جشن مليون سوسياليست تجديد شده و ديري نمي           مي
» آريانژادان كه همان عادت و آداب ايران باستان است، در سرزمين آلمان نمودار خواهد گـشت               

  ).6: 41/1312نامة ايران باستان، (
ها ربطي به برافروختن آتش در ايران باستان نداشت، اما از  سوزان نازي با اينكه مراسم كتاب

هـا    اكنون نـزد آريـايي      هم«مد، مراسمي كه    افروزي در هند و گيلان ذكري به عمل آ            مراسم آتش 
ها يـاد شـد و سـيف آزاد           از مشابهت اين مراسم با برافروختن آتش توسط نازي        » .شود    اجرا مي 
اين حقيقت مخفي بود تا اينكه حكومت حاضرة آلمان سرچشمة عظمت در زنـدگاني              «: نوشت

كند كه منبـع ايـن          روز اعلام مي  گوي خود به دنياي ام        خود را شناخته و با قلم قادرانه و حقيقت        
  ). 9: 25/1312نامة ايران باستان، (» نور، خورشيد اين مدنيت، در ايران بوده و هست

ي كـه يكـي   ا گونه  بهتأثير اين تبليغات واهي قرار گرفته بود،  وزارت خارجة ايران هم تحت  
اقعاً يكي از مراسم رايج     گويي و «اي كه       گونه  ها گزارش داد مراسم افروختن آتش به          از ديپلمات 

هاي آتش كه مقابل        شود و عموم افراد ملت آلمان ترديدهاي خود را به شعله              ايراني توصيف مي  
 تيـر  25 -5-13وزارت خارجـه،  (» نماينـد   سوزد، انداخته و خود را تميـز و پـاك مـي              ها مي   آن

1314 .(  
ون كشور، هندوسـتان و آلمـان       زمان تحقيقات فراواني دربارة تاريخ و تمدن ايران در در           هم

انجام گرفت؛ عجب آنكه نتيجة تحقيقات اين نـشد كـه در ايـران باسـتان هرچـه بـوده، قطعـاً                      
علاوه علامت صليب شكسته به دلايل مـذهبي          به. نژادپرستي هيچ محلي از اعراب نداشته است      

نـشان دهـد   و نه نژادي در برخي مذاهب هند موجود بوده، اما هيچ شاهدي در دست نيست تا               
ة هخامنـشي يهوديـان را از       سلسلاين صليب به ايران باستان تعلق داشته، از اين بالاتر بنيادگذار            
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هـايي كـه    آوارگي نجات داد و اين موضـوع هـم در كتـاب مقـدس يهوديـان و هـم در كتـاب            
 آمده است؛ بنابراين هيچ نسبتي بين تمدن ايران پيش از اسـلام             1مورخاني مثل گزنفون نوشتند،   

  .با فاشيسم و نازيسم وجود نداشت
 1936ها هم بيكار نبودند، در سال      تنها كساني مثل سيف آزاد، بلكه حتي خود آلماني          البته نه 

اي صادر كـرد كـه طبـق آن ايرانيـان از نـژاد                  اي تشكيل داد و اعلاميه        ميلادي رايش سوم جلسه   
تي با ايران كه اهـداف تجـاري   ها براي گسترش دوس خالص آريايي معرفي شدند و اصولاً نازي  

بودن دو ملت   را سرلوحه قرار داده بود، ابزاري ايدئولوژيك هم خلق كردند و از اسطورة آريايي             
  ). 180: 1351لنچافسكي، (استفاده كردند 

روز زيادتر و هستة حقيقي عظمـت و          اهميت قوميت در دنيا روزبه    «نوشتند      در ايران هم مي   
» سيادت باستاني ايـران در دنيـاي قـديم        «با اين مقدمه به     » .دهد    يل مي استقلال مهم دنيا را تشك    

اي از تاريخ تمـدن انـسان را بـر روي كـرة زمـين در محـور تـاريخ            كه بخش عمده  «اشاره شد   
آميز نباشد و ليكن حقيقتاً تفوق و برتـري سـلالة آريـن در ايـن بنـاي                      چرخاند، شايد اغراق      مي

نوشته شد  » باشد    ق مسلم علماي قرن نوزدهم و محققان امروز مي        شامخ تمدن دنيا ازجمله حقاي    
الرأس نژاد آريان از حدود فلات ايـران            مسقط«اين است كه    » عقيدة جملگي دانشمندان  «امروزه  

  ).1: 2374اطلاعات، (» كند  تجاوز نمي
را چ«شد      دامنة مباحث نژادي در ايران و جهان چنان شدت و حدت يافته بود كه نوشته مي               

ها از  ها در اين سرزمين و تمدن آن نژادي پيشاهنگ نباشيم كه موطن اصلي آن      ما در ادعاي آرين   
دنيا اشاره شـد    » ملل راقيه «ها يعني     به اروپايي » .اين كشور به ديگر نقاط دنيا سرايت كرده است        

، »لي مـا  ترين آثاري از صفات و مميزات تاريخي نژاد آرين و نياكان اص             با تشبث به كوچك   «كه  
بايد گفت كـه انتـشار مطالـب        ). 1: 2375اطلاعات،  (» هاي بشري در دنيا افتخار كنند         سلاله«به  

دهنـدة اقبـال روشـنفكران و           رسمي و با تيراژ بالا لزوماً نشان          اي سراسري، نيمه      فوق در روزنامه  
گيـري    ن جهـت هاي نژادي نبود؛ واقعيات فرهنگي جامعه خلاف اي  مداران به ايدئولوژي    سياست

گذاشـت و از بـين نخبگـان دانـشگاهي و سياسـي كمتـر كـسي آن را جـدي           را به نمايش مـي    
  .گرفت  مي

  

  هاي سيف آزاد نقد ديدگاه
دانـستند ايـن تبليغـات واهـي اسـت، كمااينكـه                محققان غيرايدئولوژيك ايران و آلمان خود مي      

                                                 
ندراني منتشر شد كه    ها با ترجمة غلامعلي وحيد ماز       ترين آن     هايي چند وجود دارد، قديمي         از اين كتاب، ترجمه    .1

 .داشت و بارها تجديد چاپ شده است  سيرت كوروش كبير عنوان 
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ولت ايـران بـا چنـين طـرز فكـري      د«: كرده و آگاه بود اشاره كرد      بلوشر كه خود مردي تحصيل    
ها سـاكن و بـومي    انگاشت، چراكه آريايي  جديدترين تحقيقات علمي را در اين زمينه ناديده مي  

اند و جالب آن   اند كه از شمال به اين ديار مهاجرت كرده  اند، بلكه نژادي بوده     اين سرزمين نبوده  
هـا در نتيجـة       زد كه در همـان سـال          مي بيشتر توي ذوق     جهت  ازآنگونه خلط تاريخ        بود كه اين  

حفرياتي كه از طرف دانشمندان صورت گرفته بود، مقالات و تتبعـات مهمـي دربـارة فرهنـگ                  
  ).313: 1369بلوشر،(» دوران پيش از آرياها منتشر شده بود

گرايي هرگز نه در ذهن و ضمير ايرانيان عـادي رخنـه كـرد و نـه از              جعلياتي از نوع آريايي   
سخنان سيف آزاد و يارانش بيـشتر بـه         . ل دانشگاهي و روشنفكري جدي گرفته شد      سوي محاف 

هـيچ  . نوشتند علامت صليب شكسته به ايـران باسـتان تعلـق دارد               شوخي شبيه بود آنجا كه مي     
هاي بشري بوده است، لـيكن       ترين تمدن     محققي ترديدي نداشت كه ايران داراي يكي از قديمي        

هاي پياپي به اين كشور را ناديده بگيـرد و در ايـن                نبود كه هجوم   هيچ انسان عاقلي هم موجود    
هـا و نژادهـاي    آميختگـي بـا قوميـت         توهم به سر برد كه گويا نژادي خالص و به دور از در هم             

  . ديگر در ايران موجود است كه خون او با ديگران تفاوت دارد
هـا و اديـان بـوده و     قوام و فرهنگدانستند كه ايران سرزمين موزائيك ا  از اين بالاتر همه مي    

دانستند كه كوروش در         كه از قضا يهودي بودند مي      1هست، پژوهشگراني مثل ارنست هرتسفلد    
ها شناخته شده است؛ بنابراين ايرانيان نه پيش و نـه بعـد از اسـلام بـه شـكل                      تورات منجي آن  

  . ديافته عليه يهود وارد هيچ نبرد نهان و آشكاري نشده بودن  سازمان
سالاري و حتي صـدارت       سهل است يهوديان در مقاطع مختلف تاريخي مناصب مهم ديوان         

پس قياس گرفتن فرهنگ ايران پـيش از اسـلام بـا شـعارهاي              . اند    اعظمي را هم بر عهده داشته     
هاي اقتصادي ظهـور كـرده بـود،          دليل بحران   هاي سياسي و به       تهي نازيسم كه براي استفاده        ميان

اي مثل هگل نوشته بودند كوروش بنيادگـذار            درست است كه فلاسفه   . ضحك بود قياسي بس م  
امپراتوري بوده است، ليكن هرگز منظور هگل تأسيس نظـامي نژادپرسـت از نـوعي كـه هيتلـر               

  .تأسيس كرد، نبود
هـاي كـشور بـا        كلية شواهد تاريخي و ازجمله نحوة برخورد مسئولان سياسي و ديپلمـات           

فرهنگ امري نبود كه با . كس سخنان سيف آزاد را جدي نگرفته است         اد هيچ د    يهوديان نشان مي  
شدن بتواند تغيير كند، همة شـواهد و قـرائن همـين را               هاي سياسي   شعاردادن و تابع ايدئولوژي   

  .داد  نشان مي
شايد لازم است گفته شود كه شعار خدا، شاه، ميهن را امثال سيف آزاد درست كرده بودند،                 

                                                 
1. Ernst Herzfeld (1878-1948). 
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بـه نظـر او خـدا را بايـد          . جاي ميهن، لغت وطن را استفاده كرد        ح كه سيف آزاد به    با اين توضي  
افكار عالية اعليحضرت شاهنـشاه ايـران را پيـروي          «پرستيد، وطن را بايد دوست داشت و بايد         

  ). 2: 46/1312نامة ايران باستان، (» نمود
 و جوانان و كارمندان     وقتي سازمان پرورش افكار كه قرار بود همين مطالب را به نوجوانان           

هاي آن قرار گرفت، شـعار خـدا، شـاه،              كشور منتقل كند تشكيل شد، اين شعار سرلوحة برنامه        
ميهن؛ شعار محوري سلطنت پهلوي تا واپسين روزهاي حيات آن بود، اما كمتر كسي بـود كـه                  

  . گيري اين تثليث را شناخته باشد  منشأ و دليل شكل
  

  گيري نتيجه
گشت، در اين دوره        گرايي به نيمة دوم سدة هجدهم باز مي           ري ايدئولوژي آريايي  گي    تاريخ شكل 

تكاپوهاي فراواني براي تسلط نهايي بر هندوستان وجـود داشـت، از طريـق ارتبـاط بـا برخـي         
تبار مقيم هندوستان، برخي منابع اصـلي در كنـار منـابع جعلـي مـدنظر برخـي        هاي ايراني   گروه
گرايي بر اين       بنياد نظرية آريايي  . يل دوپرون و سر ويليام جونز قرار گرفت       شناسان مثل انكت    ايران

اي از انحطـاط شـده        هـا وارد دوره       دليل اختلاط نژادي با سـامي       مبنا استوار بود كه گويا ايران به      
هـاي روشـنفكر و فرهنگـي           هاي قرن نوزدهم مدنظر برخي شخصيت         اين انديشه در نيمه   . است

برخـي  . گرايي بيشتر صبغة پژوهشي داشت  تا پايان دورة قاجار انديشة آريايي   . ايران قرار گرفت  
نويسي و نگارش مطالبي عليه هجوم اعراب به ايران، ايـن               هاي فرهنگي با اتكا به سره         شخصيت

ها شناختن تحولات       دادند، به عبارت بهتر هدف اكثر اين شخصيت           ايدئولوژي را مدنظر قرار مي    
  .اسلام بودايران پيش از 

دنبال كسب قدرت سياسي هم برآمد، براي ايـن           از دورة سلطنت رضاشاه اين ايدئولوژي به      
نامـة ايـران    هايي مثل عبدالرحمن سيف آزاد شروع به فعاليت كردند و نـشرية                 منظور شخصيت 

دنظر طلبي نژادي م  هاي برتري  بر نظريه نگري مبتني   را با هدف ارائة نوعي خاص از تاريخ       باستان
سـيف  . ها شدند ها و آلماني منشأ نژادي ايراني » بودن    يكسان«و  » ريشگي  هم«قرار دادند و مدعي     

شدن حقيقت، بلكه درصدد توجيه رويكردي خاص در تاريخ ايـران بـود،               دنبال روش   آزاد نه به  
اً رفـت و ثاني ـ        فراتـر مـي    مراتب  بههاي صرف فرهنگي قرن نوزدهم        رويكردي كه اولاً از فعاليت    

ايـن  . هاي مسلم تاريخي، مدعي تمايلات ضدسامي در ايرانيان باستان بـود              برخلاف تمام آموزه  
مبنا درست مخالف تحولاتي بود كه در ايران آن زمان جاري بود، بـه ايـن دليـل كـه                        روايت بي 

مـدار و پژوهـشگري تأييـد     گري سيف آزاد را هيچ سياسـت   بر آريايي   نظرية برتري نژادي مبتني   
تنها اين ديدگاه، بلكه مباني فكري آن را هم           د و روشنفكران و نويسندگان برجستة كشور نه       نكر
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هاي   كدام از ايدئولوژي    پس برخلاف ديدگاه كساني مثل احسان طبري، هيچ       . شدت نقد كردند    به
طلبانه مثل فاشيسم و نازيسم، در ايران مبدل به جريان مسلط فكري و فرهنگي نشدند و                    برتري
شدة كشور واقـع      كدام از محافل سياسي شناخته      گرايي افراطي يا شووينيسم مورد اقبال هيچ        ملي
نويسي بودند، به فرهنگستان راه ندادنـد و شـخص              بالاتر اينكه كساني را كه معتقد به سره       . نشد

 .گرايانه يعني نامة ايران باسـتان را صـادر كـرد              هاي آريايي   رضاشاه دستور تعطيلي ارگان ديدگاه    
  . بديهي است پارسيان مقيم هند هم اين ديدگاه را جدي نگرفتند و از آن حمايتي نكردند

همين دليل    وجه مورخ نبود و به      هيچ  نكتة مهمي كه بايد بيان شود اين است كه سيف آزاد به           
موضـوع  . نگري خاص خويش بنيادي علمـي فـراهم كنـد             قادر نبود براي مطالب خود و تاريخ      

نگاري خاص خـود مـثلاً     هاي بعدي شروع به نگارش تاريخ   وقتي هم در دوره   ديگر اين بود كه   
ها سخني نگفت و  نژادي ايرانيان و آلماني گرايي و هم  دربارة اسماعيليه كرد، هرگز دربارة آريايي  

داد كه او شخصاً هيچ باور اسـتواري بـه نظريـة نـژادي خـود نداشـت و طبـق                         همين نشان مي  
 .كرد  ها را ارائه مي براي انتفاع شخصي آنوضعيت سياست روز و 
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  .2374، شمارة 9، سال)1313(اطلاعات 

  .2375 شمارة ______________
  .2751، شمارة 11، سال)1315(اطلاعات 

  .4، شمارة 2، سال)1312 (نامة ايران باستان
  .8 شمارة __________________
  .11  شمارة __________________
  .13 شمارة __________________
  .14شمارة  __________________
  .15 شمارة __________________
  .16 شمارة __________________

  .19 شمارة __________________
  .20 شمارة __________________
  .21 شمارة __________________
  .25 شمارة __________________
  .30 شمارة __________________
  .35 شمارة __________________
  .41 شمارة __________________



 29 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  .46 شمارة __________________
  .47 شمارة __________________
  .48 شمارة __________________

  .10، شمارة 4، سال)1314(نامة ايران باستان 
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Abstract 
This article criticizes the origins and results of Aryanism theory in the historical 
perspective of Iran, which is based on racial superiority, and also discusses the 
motivations for the emergence of this idea and its consequences. In this research, it 
is shown that this theory had no precedent in Iran’s pre- and post-Islam history, so 
the racial conflicts with the followers of other religions and ethnicities never became 
popular. The hypothesis of this article is that A’bdol-Rahmān Seif-e āzad paid 
attention to the theory of Aryanism for personal motives, including to benefit from 
economic privileges especially in Germany. For this reason, he was unable to find 
an intellectual basis for his views, and since his ideology had no intellectual roots, 
he found no influence in Iranian cultural and intellectual society. The research 
method of this article is descriptive, and then based on the descriptions, a specific 
analysis of the nature of the Aryanism movement has been presented. The main 
sources of this article are some of the contents of the Nāmey-e Iran-e Bāstān journal 
as well as views which opposing the Aryanism thought; also, some secondary 
sources have been used to better understanding of the contents of the issue. 
 
Keywords: Historical Perspective, Aryanism, racial theory, Seif- Azad, Nazi 
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